
سرســفیدی  عقــاب  »مورفــی« 

اســت بــه دلیــل زخم هایــش در 

پناهــگاه پرندگان زندگــی می کند و 

نمی توانــد در طبیعــت رها شــود. 

مورفــی که نمی توانســت جوجه  دار 

شــود، ســنگی پیدا کــرد و آن را زیر 

بــال خــود گرفت و ماننــد یک تخم 

عقاب واقعــی با آن رفتار کرد. وقتی 

کسی می خواســت به سنگ نزدیک 

شــود، مورفی جیغ می کشــید و سر 

و صــدا راه می انداخــت. امــا وقتی 

یک جوجــه عقاب که احتمالا از لانه 

بیرون افتــاده بود توســط پناهگاه 

پذیرفته شــد، همه چیــز تغییر کرد. 

نگهبانــان کــه می دانســتند مورفی 

پدر خوب و کاملی اســت، نگهداری 

جوجه را بــه او ســپردند. مورفی تا 

کنون، کار بزرگی انجام داده اســت؛ 

او بــه جوجه غذا خــوردن را آموزش 

داده و بــه زنــده ماندنــش کمــک 

کرده اســت!

دانشــمندان برای بررســی رفتار مرغ های دریایی دو بســته متفاوت چیپس را 

در ســاحل قرار دادند؛ یک بســته ســبز )چیپس نمک و ســرکه( و یک بســته 

آبــی )چیپــس پنیر و پیاز(. ســپس پنج متر دورتر شــدند و رفتــار پرندگان را 

ثبــت کردنــد. وقتــی آنها کاری نمی کردند و فقط نشســته بودنــد کمتر از یک 

پنجــم مرغ های دریایی به ســوی بســته ها می آمدنــد تا آنهــا را امتحان کنند 

امــا وقتــی آنهــا یک بســته چیپس هم رنــگ با یکی از بســته های رها شــده 

را بــه دســت می گرفتنــد و می خوردند تقریبــاً نیمی از پرندگان به بســته های 

چیپــس همان رنگ نزدیک شــده و شــروع به نــوک زدن می کردنــد. یعنی به 

دنبــال همــان رنگی بودند که دانشــمندان از آن غــذا می خوردند.

 این عقاب، سنگی را
به پسر خیالی اش 

تبدیل کرد!

غ دریایی باهوش  مر
شکمو!
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